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 مقدمه
اي کـه حـزب    هاي سیاسی اروپا، در کشور انگلستان جایگاهی ویژه دارد، به گونـه  کنسرواتیزم در میان مکتب

ب را بـراي       کار انگلیس، یکی از احزاب بزرگی است که طرفدار  محافظه حکومـت اشـراف اسـت و اصـل و نَسـ
 .داند حفظ قدرت، شرطی لازم واساسی می

این مکتب سیاسی معتقـد اسـت   . مخالف است 1گرایی شکنی را روا ندانسته و با آرمان کنسرواتیزم هرگز سنّت
ت و سـربلندي   هاي بلنـد مو  اي براي برداشتن گام هاي نیاکان کنارگذاشتنی نیست، بلکه باید پشتوانه که تجربه فقیـ

                                                        
١. Idealism 



 .باشد
، بـرهمن بـا نقـل    کلیلـه و دمنـه  کارانه است، زیـرا در   نیز محافظه نامه مرزبانو  کلیله و دمنهگیري و پیدایی  شکل
نیـز،   نامـه  مرزبـان در . هاي اخلاقی، اجتماعی، سیاسی سعی در حفظ قدرت و حکومت راي هنـد را دارد  حکایت

 .کارانه حفظ کند هاي تمثیلی قصد دارد او را محافظه مرزبان ـ برادر پادشاه ـ با نقل حکایت
رو هسـتیم کـه بـا درایـت      نیز بیشتر با مشاوران یا وزیرانی روبـه  نامه مرزبانو  کلیله و دمنههاي  در دلِ حکایت

کنند که نتیجۀ آن حاکمیت صلح و آرامش بر جامعـه و در   را در حلّ مشکلات مملکت یاري می) شیر(خود، شاه 
 .قدرت موجود ـ حکومت ـ است نهایت حفظ

 
 کاري یا کنسرواتیزم محافظه

این عنوان به گروهی اطلاق . در زبان انگلیسی به معنی حفظ گرفته شده است Conserveاز کلمۀ  2کنسرواتیزم
ویژه اگر سابقۀ طولانی داشته باشد، محترم شمرده و در حفظ آن  شود که ترتیب سیاسی و اجتماعی موجود را، به می
 .کوشند می

در ) کنسرواتیو(کار  استعمالِ عنوان محافظه. کنسرواتیزم در سنت سیاسی انگلستان پایگاه قوي و مشخصی دارد
را گرفت، اگرچه  3»توري«آغاز شد و از آن زمان این عنوان جاي عنوان تاریخی  1840تا  1830هاي  انگلستان از سال

 .باره از رونق نیفتاد واژة اخیر نیز یک
کار همواره یکی از احزاب بزرگ بوده است و مردانی چون ادموند  سیستم سیاسی انگلستان، حزب محافظهدر 

کنسرواتیزم . اند کاري سیاسی انگلستان سهم بزرگی داشته ، کولریچ، پیل و دیزرائلی در تکوین سنت محافظه4برك
  .صیت آن استترین خصو ترین و اساسی در برابر تندروي انقلابی بودن است و این مهم

خواهند  هاي صرفاً نظري و مکتبی می براساس هدف) ها رادیکال(ها و تندروها  کار، انقلابی به نظر یک محافظه
ها  آل تر از به کار بردن زور براي تحقّق ایده چیز خطرناك را از بین ببرند و هیچ 5بسیاري از نهادهاي اجتماعی

کارانه به نوعی قائل به وجود نابرابري در بین افراد بشر  هاي محافظه همۀ ایدئولوژي ).138: 1368آشوري (نیست 
هاي  به اعتقاد آنان حکومت باید در دست خانواده. اند را پذیرفته» حکومت اشرافیت«هستند و به عبارتی، نوعی از 

هاي  کومتها، ثروتمند بودن آنهاست، به این ترتیب در ح ترین نشانۀ شایستگی خانواده شایسته باشد و مهم
  .کار، درواقع، قدرت در دست چندین خانواده قرار داشت و اصل بر حسب و نسب بود محافظه

هاي پدیدآمده در جوامع، بیهوده و عبث نیستند، بلکه سنّت امروز، عقل  کنسرواتیزم بر این باور است که سنت

                                                        
٢. Conservatism 
٣. Tory 
۴. Edmund Burke 
۵. Institutions 



آنها پشتوانۀ زندگی انسان بوده و  شبه دور ریخت، بلکه ها را یک بنابراین نباید سنّت. و اندیشۀ دیروز است
  .شود تر می تر و راحت هاست که زندگی ما ساده براساس این سنّت

 فرانسه تأملاتی در باب انقلابکاري، ادموند برك ـ فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم ـ در کتاب  پدر محافظه
  :گوید می

. ها را کنار بگذاریم و خودمان بازاندیشی کنیم گذشتگان و سنتّتوانیم هر روز از صفر شروع کنیم و همۀ تجربیات  ما نمی
شد و عملاً هم بیشتر رفتارهاي ما سنتّی است و به طور  گیري می اگر قرار بود چنین شود، بیشتر دقت ما صرف تصمیم

 )83ـ82: 1377علیزاده (. دهیم ناخودآگاه عادات و رسوم را انجام می
اتیزم تا بدانجاست که امروزه نیز برخلاف دیگر کشورهاي اروپایی و در سیاست انگلستان، قدرت کنسرو

 .غیراروپایی، مردم آن طرفدار استمرار حکومت سلطنتی هستند
که اجازه  جاي آن کنند، به ها، نهادهاي سیاسی را بر اصول مجرّد و علم نظري بنا می انقلابی«به گفتۀ دیزرائلی، 

 )همان(» .دهند که آنها خود از جریان رویدادها بیرون آیند و نیازهاي ملت، آنها را به طور طبیعی بیافریند
کنندة آرمان  زیرا هیچ چیز به اندازة نماي خیره. تر از همۀ این اصول مجرد، باور به کمال مطلق است خطرناك«

کار بردن  تر از به است در عمل بسیار ناتوان است و هیچ چیز خطرناكسی. بار نیست شهر براي پیشرفت واقعی زیان
 )همان(» .ها نیست زور براي تحقق آرمان

گرایی اشتباه گرفت، زیرا که دایرة شمول این دو مقوله  کاري را نباید با ارتجاع و گذشته آنچه مسلّم است محافظه
 )همان(. از هم جداست

 :توان به صورت زیر خلاصه کرد یکاري را م اصول ایدئولوژي محافظه
 گرایی ـ ضدیت با عقل1

 .شمارند ارزش می ترِ نهفته در سنتّ یا مذهب بی کاران عقل انسان را در برابر عقل کلیّ محافظه
 ـ دفاع از مذهب2

ها و  کاري هر دو بر نقص معرفت انسان و ضرورت پاسداري از سنتّ کاران، مذهب و محافظه به نظر محافظه
 .کنند مراتب اقتدار تأکید می سلسلۀ
 ها ـ نابرابري طبیعی انسان3

هاي اجتماعی لازمۀ پیشرفت جامعه است زیرا نابرابر شدن، انگیزة اصلی کار و  کاران، نابرابري از نظر محافظه
 .هاست کوشش انسان

 ـ قداست مالکیت4
 .شمارند چون خانواده و مذهب، نهادي مقدس می کاران مالکیت را هم محافظه

 ـ نگرش پدرسالارانه5
 )122: 1384بشیریه (. کنند کاران دولت را ادامۀ خانواده و سلطۀ آن را از نوع سلطۀ پدري تلقی می محافظه



 
 نامه کنسرواتیزم، اساس پیدایش کلیله و دمنه و مرزبان

 :کارانه است، زیرا براساس اندیشۀ محافظه نامه مرزبانو  کلیله و دمنهگیري  شکل
کار و خواهان حفظ  وگوي پادشاه و برهمنی محافظه وگوي راي هند و برهمن ـ که در حقیقت گفت گفت) الف

 .است کلیله و دمنههاي  حکومت و قدرت فعلی است ـ اساس بنیادي حکایت
 : از زبان نصراالله منشی بشنوید

اکنون اگر دست دهد بازگوید از جهت من مثل دشمنی که بدو فریفته نشاید گشت، اگرچه کمالِ : ... راي گفت برهمن را که
خردمند به سخن دشمن التفات ننماید و زرق و شعوذة : برهمن گفت... ملاطفت و تضرع و فرط مجاملت و تواضع در میان آرد

چه . زیادت کند و دامن ازو بهتر درچیند... تلطفّ و تودد بیش بیند، در بدگمانی... نا او را در ضمیر نگذارد و هرچه از دشمن دا
 )191: 1381نصراالله منشی (... هرآینه کمینِ دشمن گشاده گردد... اگر غفلتی ورزد

ــه   ــرهمن، محافظــ ــت، بــ اـه       در حقیقــ ــه شـــ ــی را کــ ــاعی و سیاســ اـت اجتمــ اـم نکـــ ــه تمـــ  کارانــ
زیـرا بیشـتر پادشـاهان بـه دلیـل خودخـواهی و       . کنـد  حکایت به او گوشـزد مـی  قادر به درك آنها نیست، در پوشش 

 .خودکامگی قادر به استفاده از عقل و خرد ناچیز خود نیستند
کارانه حکومت  خواهد محافظه اي که می زاده زاده ـ پادشاه و پادشاه وگوي ملک و ملک نیز گفت نامه مرزباندر ) ب

کلیله و چون برهمن در  هم(زاده  در حقیقت ملک. کند ریزي می را پی نامه مرزبانهاي  نبرادر را حفظ کند ـ بنیان داستا
هاي ظریف اجتماعی و سیاسی را که شاید خود ملک، حتی با تأمل فراوان، به آنها دست نیابد، در  همۀ نکته) دمنه

 .جانبداري کندکارانه از حکومت او  دهد تا به این وسیله محافظه پوشش حکایت به ملک انتقال می
کار موفقّ هستند که  دو محافظه) نامه مرزباندر (زاده  و ملک) کلیله و دمنهدر (گیریم که برهمن  در اینجا نتیجه می

خواهند شاه ـ که مظهر اقتدار است، با خواندن  هرگز قصد انجام تغییرات بنیادي در نظام حکومتی را ندارند بلکه می
هایی که نتایج مفید اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دارد، از افراط و تفریط دوري کند و به سوي تعدیل رهنمون  داستان

افزون بر این، کاربرد تمثیل . و در نهایت صلح و آرامش بر جامعه حاکم شود و مردم نیز در امن و راحتی به سر برند
 .کارانه است حاکی از روشی محافظه نامه مرزباننیز در 
سیاقت مهذبّ «: کند به سیاقت مهذبّ وراوینی از زبان نویسنده اشاره می نامه مرزبانیب رهبر در مقدمۀ خط

پردازي معهود در ایران و هند یعنی بیان پند و انتقاد از زبان جانوران و گیاهان تا شنوندگان  عبارتست از شیوة داستان
گیري آشکار به آزار و شکنجۀ اهل قلم  ودکامه را خردهرا نوشداروي تلخ نصیحت ناگوار نیفتد و فرمانروایان خ

 )ـ ب مقدمه: 1370وراوینی سعدالدین (... برنینگیزد
 به کاربردن مشاور در جایگاه وزیر

ها آشکارا عنوان  در بعضی باب. ، مشاور یا وزیر نقش کلیدي و اساسی دارد)شیر(پس از سلطان  کلیله و دمنهدر 
 : وزیر آمده است



 :بازجست کار دمنه از زبان مادر شیرباب 
 )155: 1381نصراالله منشی (. روا داشت ]شنزبه[و تبعت این از آن زیادت باشد که در حق وزیر مخلص قهرمان ناصح 

 :هاي اصلی داستان است و در باب پادشاه و برهمنان، بلار وزیر یکی از شخصیت
و ایراندخت مادرِ پسر و بلار وزیر و کاك دبیر، و آن پیل سپید که مرکب جوبر پسر، : و اگر تفصیل اسامی ایشان پرسد، گوییم

 )352: همان(... خاصه است
اندیشی در حل مشکلات حکومت،  ها، صحبت از مشاور یا مشاورانی است که با چاره ولی در بیشتر داستان

ال براي مشورت با سلطان و در حقیقت نقش مشاور، نقش وزیري است که در هر ح. کنند را یاري می) شیر(سلطان 
 .ارائه خدمت به حکومت و مملکت آماده است

کنیم که عنوان وزیر به گونۀ مستقیم و  بنگریم، مشاهده می )35: 1341پنچاتنترا (» پنچاتنترا«اگر به اصل هندي کتاب 
 ).وشیر و گا(» نفاق دوستان«ها تکرار شده است، به طور مثال در باب  با بسامد بالا در داستان

، وجود داشتند که هر دو پسران وزیر بودند و )فاتح(و دمنک  )گستاخ(در خدمت شیر، دو شگال به نام کرتک 
 :رود می )پشت زرین(وقتی دمنک به دربار شاه یا پنگلک 

... چوبدست خود را از پیش در بردار، این دمنک پسر یکی از وزیران کهنسال ماست: شیر چون او را از دور بدید به دربان گفت
 )40: همان(

 :خوانیم می» بومان و زاغان«یا در باب 
 )31: همان(. شاه زاغان بآیین نیاکان پنج وزیر داشت

که در ترجمۀ نصراالله منشی موجود نیست و دکتر ) وزیرانش شاه موشان و(» ملک الجرذَان و وزرائه«و در باب 
 :محجوب آن را ترجمه کرده، آمده است

و در این شهر موشی مهراز نام بود که بر جملۀ موشان شهر و روستاهاي آن، فرمانروایی داشتی و او را سه وزیر بود که با آن در 
 )252: 1336محجوب (.. .مهام امور مملکت و معضلات مشاغل سلطنت مشورت درپیوستی

تر مطرح شده و بیشتر  عنوان سیاسی وزیر کم» بومان و زاغان«در باب . گردیم نصراالله منشی برمی کلیله و دمنۀبه 
ها و  کار بردن واژه کاري و رعایت احتیاط در به شاید این امر دالّ بر محافظه. خوریم به مشاوران ملک زاغان برمی

 .اي آشکارا و مستقیم باشد گونه هاي سیاسی به عنوان
 کاري در کلیله و دمنه محافظه

 باب اول و دوم
کار و مستبد یا پادشاهی است دادگر و خواهان اجراي  ، سلطانی است محافظهکلیله و دمنهشیر در باب اول و دوم 

 !عدالت؟
 شـــــیر از کشـــــتن شـــــنزبه ناراحـــــت و پشـــــیمان اســـــت، ولـــــی در مجـــــازات دمنـــــه نیـــــز  

ــأخیر دارد  ــگ و تــ ــی درنــ ــه       و مــ اـري دمنــ ــر گناهکـــ ــتوار دالّ بــ ــی و اســ ــی قطعــ ــد دلایلــ  خواهــ
 :بیابد



شتابی رود که براي منفعت دیگران مضرّت خویش طلبیده باشم؛ و تا تفحص تمام نفرمایم، ) دمنه(خواهم که در کار او  و نمی... 
را بپوشاند، و اگر به ظنّ خیانت اهل  خود را در کشتن او معذور نشناسم که اتّباع نفس و طاعت هوا رأي راست و تدبیر درست

 )141: 1381نصراالله منشی (... هنر و ارباب کفایت را باطل کنم، حال فورت خشم تسکینی یابد، لکن غبن آن به من بازگردد
درباره شنزبۀ وفادار رعایت عدالت و انصاف را ) سلطان(آید که چرا شیر  جا پرسشی براي انسان پیش می این

 است؟کار نبرده  به
شناسی زیرك نبود که افکار شیر را در ارادة خود داشته  شاید شنزبه مانند دمنه فن بیان نداشت یا چون دمنه روان

تواند بهترین دلیل براي  باشد یا شاید شیر از قتل شنزبه عبرت گرفته است، ولی نکتۀ باریکی در رفتار او هست که می
و سعی در حفظ جایگاه » ترس و نگرانی از دست دادن مقام حکومت« اقدام به قتل شنزبه و سپس دمنه باشد، و آن

 .خویش با همه توان و قدرت است
کمی به عقب . اش نزد ملتّ مخدوش شود نگران است که مبادا چهرة مجبوب اجتماعی) سلطان(آري شیر 

 :که دهد تا این چنان به بدگویی نسبت به شنزبه ادامه می برگردیم؛ دمنه هم
گاه که خود دشمن باشد پیداست که چه تواند کرد و از وي چه  و شنزبه آن... خن نیک درشت و به قوت رانديس: شیر گفت
و در احکام ... ام ه و نیز او را امانی داد... و او طعمۀ منست و مادت حرکت او از گیاه است و مدد قوت من از گوشت. فساد آید

ام و ذکرِ خرد و دیانت و اخلاص و امانت او بر  بارها بر سرِ جمع با او ثناها گفته مروت غدَر به چه تأویل جایز توان داشت؟ و
نصراالله منشی (. قدر شود ها بی زبان رانده، اگر آن را خلافی روا دارم، به تناقض قول و رکت رأي منسوب گردم و عهد من در دل

1381 :97( 
به این . بلکه نگرانی او از داوري مردم و انتقاد آنان استکند،  بینیم که شیر از سوي شنزبه خطري احساس نمی می

خواهد که در کشتن گاو اسَناد و دلایل محکمی داشته باشد تا موقعیت اجتماعی او بحرانی نشود و این  دلیل می
 .کارانه است درواقع اقدامی محافظه

همین شگرد مؤثر براي مجازات  از) شیر(وگو با سلطان  در جریان قصاص دمنه، مادر شیر نیز در آخرین گفت
 :کند دمنه استفاده می

بر هلاك ملک مقصود گردد و کارهاي ملک تمام بشوراند، و تبعت این از  ]دمنه[و امروز حیلت و مکر او  ]:مادر شیر گفت[.... 
اندیشه به هر  آن زیادت باشد که در حقّ وزیر مخلص و قهرمان ناصح روا داشت، این سخن در دل شیر موقع عظیم یافت و

 )55: همان(... جایی کشید
کار تنها  زیرا سلطان مستبد محافظه. یکسان است) شنزبه ـ دمنه(کارانۀ شیر دربارة هر دو  بنابراین واکنش محافظه

پس . اند براي نابودي کسانی است که تا چندي قبل جزو بهترین مشاوران او بوده) ویژه نظامیان به(نگران داوري مردم 
 .گردد می) براي مجازات دمنه(پسند  ال دلایلی عامهبه دنب

 )همان(... اي باشد بازگوي از کدام کس شنودي، تا آن مرا در کشتن دمنه بهانه: مادر را گفت ]شیر[پس 
 !کند؟ عنوان می )156: همان(» کمال بدگمانی و حزم ملک«و پلنگ امتناع خویش را از دادن شهادت تا آن زمان 



 نامه مرزبان کاري در محافظه
 )زاده با دستور مفاوضۀ ملک(باب اول 
از سویی بر این باور است که پادشاه از فرهّ ایزدي و تأیید الهی برخوردار است و از سوي دیگـر رعایـت    نامه مرزبان

 .داند عدالت را ضرورتی انکارناپذیر براي ثبات و تداوم حکومت می
 کار و صریح از پادشاه وقت آش) تحقق عدالت اجتماعی(مرزبان در این راه 

 :کند ـ برادرش ـ انتقاد می
من چون صحیفۀ احوال تو مطالعه کردم، قاعدة ملک تو مختل یافتم و قضیۀ عدل مهمل دیدم، گماشتگان تو در اضاعت مالِ 

... بازار خردمندان کساد یافته و کار زیردستان به عیث و فساد زبردستان زیر و زبر گشته... اند رعیت دست به اشاعت جور گشاده
 )49 ـ 48: 1370سعدالدین وراوینی (

کند و انگشت اتهام را به سوي کارگزاران  عدالتی و ظلم و ستم در سرزمین خود شکوه می مرزبان از رواج بی
او این شیوه . کنند گاه خود، براي تعدي و ظلم به حقوق زیردستان استفاده میرود که از مقام و جای حکومتی نشانه می

مرزبان درواقع ریشۀ نابسامانی جامعه را عدول از . کند را خلاف شیوه و روش پدران و پیشینیان خود ارزیابی می
روي از راه و روش کار زیرکی است که ثبات حکومت برادر خود را در گرو پی او محافظه. داند رسوم گذشتگان می

گردانی از راه و  داند و پادشاه را از پیامد روي پدران و نیاکان خردمند ـ که همانا تحقق عدالت اجتماعی است ـ می
 :دارد رسم گذشتگان برحذر می

انجامد، حبلِ نسل به انتفاض رسد و عهد دولت به انقراض ... رود که  ترسم از وبال آن خرُق که در خرَق عادات پدران می می
 )52: همان( )6: 6 انعام(. نابود شد بنیان گروهی که ستم کردند: فقَطُع دابرُِ القَومِ الَّذینَ ظلَمَوا

هاي آبا و  کاران، خواهان حفظ حکومت و تداوم آن است و در این راه هرگز به سنت چون دیگر محافظه او هم
 .نماید ین ترغیب میهاي ارزشمند پیش اجدادي پشت نکرده و به پیروي از سنتّ

ها، مهم و  کارانه است که در آن تقلید از سنت به سیاست، محافظه نامه مرزبانگیریم که نگاه  در اینجا نتیجه می
باارزش تلقی شده و از سکون و ایستایی و حفظ وضع موجود، در برابر پویایی و تغییر و تحول و برهم زدن موضع 

 :شود موجود، طرفداري می
از مردم دانا و دوربین شنیدم که هرچ نیکو نهاده بود، نیکوتر منه، مبادا که از آن تغییر و تبدیل و مبالغت در اکمالِ تعدیل نقصانی 

 )463: 1370سعدالدین وراوینی (... به وضعِ حال درآید
 )داستان دادمه و داستان(باب پنجم 

شاه . خندد دادمه به این حرکت می. زند سهو سر میبه هنگام خواب حرکتی ) شیر(در این حکایت، از سلطان 
، یار باوفاي او، مؤثر واقع »داستان«اگر سعی و تلاش . افکند مستبد از شدت خشم یا خجالت او را به زندان می

 .شد شد، دادمه به مرگ محکوم می نمی
 :از زبان وراوینی بشنوید



... محرمِ اسرار مملکت گشته... هر دو به مزید قربت. دادمه و دیگر داستانندیم و انیس بود؛ یکی ... طبعِ  شیر را دو شگال زیرك
دادمه . درین میان ملک را بادي از مخرجِ معتاد، رها شد... گفتند خوش خفته و هر دو بر بالینِ او نشسته، افسانه می... روزي ملک

 )280: همان(... را خندة ناگهان بیامد
خرد و  کند که پادشاهان تا چه میزان خودخواه، مستبد، کم کارانه بیان می محافظهاي  در حقیقت حکایت به گونه

 .کنند غیرقابل اعتماد هستند و دوستان و نزدیکان خود را با کمترین خطا به مرگ محکوم می
 )داستان زیرك و زروي(باب ششم 

دلیل ذات پلید و شروري که دارد؛  در این داستان، زروي، بز نرَي است که سرپرست گلۀّ گوسفندان است، ولی به
 .فروشد آزارد، طوري که شبان او را به بازار برده و به قصاب می گوسفندان را می

پا  اي به معرکه. شود که همسر قصاب با باغبان آن باغ، سر و سريّ دارد گریزد و وارد باغی می زروي از قصاب می
 .است تا فرار کند شود و این، همان چیزي است که زروي طالب آن می

زروي، زیرك را تشویق . ماند او سگ گله است، ولی از گله بازمی. شود آشنا می» زیرك«زروي با سگی به نام 
زبانی و چالاکی او را  داند، ولی زروي با چرب سگ خود را لایق این کار نمی. کند تا فرمانرواي حیوانات شود می

اند، اطاعت او را  ات هم که از ظلم و ستم حاکمان زمان خسته شدهحیوان. کند ملزم به پذیرش فرمانروایی می
 .پذیرند می

آمد، به مقام فرمانروایی  زیرك، سگی که از عهدة حفظ گلهّ برنمی: کند که نویسنده در قالب طنز سیاسی مطرح می
 .است) زروي(ترین حامی و پشتیبان او نیز موجودي پلید و شرور  بزرگ. رسد حیوانات می

پایگی سگ  اصل و نسب، رذالت و دون همۀ پادشاهان بی: کند که کاري عنوان می درواقع در پوشش محافظهاو 
 .را دارند و چیزي بیش از این نیستند) زیرك(

 
  نتیجه
ترین کتاب در این رشته است و موضوع آن راه و رسم کشورداري، روش و   کلیله و دمنه کتاب علوم سیاسی، قدیمی«

در نظام حکومت شاهنشاهی، کنسرواتیزم . )252: 1378محجوب (» است... منش پادشاه در برابر زیردستان و وزیران و امیران و 
در . ابرابري در بین افراد بشر استکارانه به نوعی قائل به وجود ن اصلی مهم و اساسی است زیرا نظام سلطنتی همواره محافظه

هاي پیشینیان محترم  ها و روش هاست و باید سنتّ این نظام حسب و نسب اصالتی تمام دارد؛ ثروت نشانۀ شایستگی خانواده
 .شمرده شود

اتیوي زیرا در این کتابِ علوم سیاسی، برهمن کنسرو. کارهاي کنسرواتیزم است براساس راه کلیله و دمنهپیدایش و تدوین 
کلیله و در . کارانه خواهان حفظ حکومت و استحکام آن است اي محافظه وگوهاي خود با راي هند به گونه است که در گفت

هاي برهمن از نتایج اجتماعی ـ سیاسی  وي با گوش دادن به قصه. شاه مظهر قدرت است و خواهان حفظ وضع موجود دمنه
هاي  توان زیرکانه قدري از فشار استبداد بر مردم کاست تا سلطنت سال چگونه میآموزد که  گیرد و می آنها درس عبرت می



 .بیشتري استمرار یابد
کارانه را در قالب حکایت  کارهاي محافظه اي کنسرواتیو است که راه ، مرزبان، شاهزادهکلیله و دمنهنیز همچون  نامه مرزباندر 

 .بخشدآموزد تا بقاي سلطنت او را تداوم  به پادشاه می
این کشور است، به ) کار محافظه(امروزه نیز حکومت سلطنتی انگلستان، بهترین نمود قدرت کنسرواتیزم در حزب غالب 

 .اي که برخلاف دیگر کشورهاي اروپایی و غیراروپایی، طرفدار استمرار حکومت سلطنتی هستند گونه
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